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مقدمه

بحث ما در آیات است که دلالت بر وجود حومت در اسلام دارند. تا اینجا عناوین که بالمطابقه دلالت بر حومت داشتند،
مورد بررس قرار گرفت. آیات مسئلهی ولایت، مسئله خلافت، اطاعت، حم، مل و وراثت؛ اینها آیات بودند که بالمطابقه

دلالت بر حومت داشتند و بحثش را تا ی حدی دنبال کردیم.

دسته دوم آیات است که بالمطابقه بر حومت دلالت ندارند اما به دلالت التزام کاملا دلالت بر مسئلهی حومت دارند.
طایفهای از این آیات، آیات مربوط به جهاد در قرآن است.

بررس آیات جهاد

ادعای ما این است که اگر کس آیات جهاد در قرآن را ی نظر اجمال داشته باشد، تصدیق خواهد کرد که لازمه‌ی جهاد، وجود
یا تشیل حومت است.

نحوهی تشریع جهاد

ما معتقدیم همان طوری که در مسئله تحریم خمر، به تدریج مسئلهی تحریم مطرح شد، در مسئله جهاد هم به تدریج مسئلهی قتال
ابتدای با کفار مطرح شده است. خود این هیچ معنای ندارد جز اینه جهاد در قالب حومت باید باشد؛ اذن در جهاد، کیفیت

جهاد، تقسیم غنائم در جهاد، و آثاری که بر جهاد مترتب است مانند گرفتن اسیر و احام که برای اسیر هست؛ اینها همه متقوم
به وجود ی حومت است. تا حومت نباشد جهاد و به تبع آن این احام معنا ندارد. ی از ادلهای که مگوئیم رسول خدا
صل اله علیه و آله در مدینه حومت تشیل دادند، همین آیات جهاد است. چون تمام این جنها در مدینه بود. این سیزده

سال که در مه بودند هیچ جهادی نبود و مجاز به قتال با مشرکین و کفار هم نبودند. هر چه مشرکین از مسلمانها مگرفتند،
شنجه مکردند و مکشتند، اما مسلمانها مجاز نبودند که مقاتله کنند، تا اینه ‐یا در روزهای آخر مه یا در اول هجرت‐

آیهی «اذِنَ للَّذين يقاتَلُونَ بِانَّهم ظُلموا» (حج/39) نازل شد. پس این ی بیان اجمال که توضیحش را عرض خواهم کرد. ما
معتقدیم اینه مگویند ی از فروع دین جهاد است، این مسلم مراد جهاد ابتدای است، این فقط در اسلام وجود دارد و الا جهاد

دفاع در همه مذاهب وجود دارد. جهاد دفاع را عقل مگوید. نیازی به شرع ندارد.
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وجوب مقدم حومت برای جهاد

ما مخواهیم بوئیم این جهاد ابتدای نمشود الا مع الحومة؛ در جهاد ابتدای ی مقدمه بزرگ دارد به نام دعوت، یعن بر
حاکم مسلمین یا بوئیم بر مسلمانها، اول واجب است که از کفار و مشرکین دعوت کنند تا دین اسلام را بپذیرند. اینطور
نیست که مسلمانها همینطور بروند سراغ مشرکین! باید آنها را به سوی اسلام دعوت کنند. منطق اسلام را، آیات، بینات و

معجزات را به ایشان نشان بدهند. طبعاً هر کس این آیات و معجزات را ببیند، مسلمان مشود. حالا اگر مشرکین مهلت
خواستند و گفتند ی ماه، دو ماه، ی سال، چند سال به ما مهلت بدهید که راجع به اسلام فر و تحقیق کنیم، باید به اینها

مهلت داده شود. تمام اینها تحت عنوان فقه الدعوه مطرح است؛ یعن مقدمهی اصل جهاد ابتدای، دعوت است. این دعوت را
چه کس باید انجام بدهد؟ حومت و حاکم مسلمین، او باید از کفار دعوت کند. بعبارة اُخری جای که اصلا حومت به نام
حومت اسلام و حومت دین وجود ندارد موضوع برای جهاد ابتدای نیست. یعن چند نفر از مسلمین از پیش خودشان

بویند که برویم فلان کشور که کافر هستند دعوت کنیم، حق چنین کاری را ندارند! حالا این بحث که آیا جهاد ابتدای مشروط به
حضور معصوم علیه السلام است که بیش از 98 درصد از فقها این نظریه را دارند که منوط به حضور معصوم و اذن معصوم
رئیس ومت باشد. باید یباید ح کنیم این است که در جهاد ابتدایری است. آنچه الآن عرض معلیه السلام است؛ بحث دی

باشد، ی مرئوس باشد؛ فرمانده و لشری باشد؛ جمعیت باشد؛ این متقوم به حومت است. باید حاکم مسلمین از مشرکین
دعوت کند که دین اسلام را بپذیرند.

زمان که رسول خدا صل اله علیه و آله در مدینه بودند حومت بود. پیامبر حاکم بود. مردم تبعیت مکردند. پیامبر در بلاد
مختلف نماینده داشت. برای جن فرمانده معین مکرد. اینه از چه طریق جن کنند؛ اول دعوت را انجام مدادند. به سران

کشورهای دنیا نامه منوشت. این خودش به معنای حومت است. معنای حومت این نیست که بوئیم پیامبر قوه قضائیه،
ومت عبارت است از حاکم و مأمورین یعنومت در زمان ما است. مقوم حاز ح لش مقننه و مجریه داشته باشد. این ی

مردم، یا فرمانده و فرمانبر ‐یعن افرادی که دستور را تبعیت مکنند‐، یا مطیع و مطاع واحد، این مشود ی حومت و
قانون واحد. در زمان پیامبر این حومت بوده و پیامبر حومت داشتند. این جنها بدون حومت نمشود تحقق پیدا کند و

حت مجرد حضور معصوم در جهاد ابتدای کاف نیست و باید معصوم حاکم باشد. یعن حومت ظاهریه داشته باشد و مردم
از او تبعیت کنند. و الا اگر در زمان است که حاکم مثل زمان بن امیه و بن العباس ‐که آنها آمده بودند حومت را غصب

کرده بودند و همهی اختیارات و قدرت دست ایشان بود‐، آن زمان نمتوانستیم بوئیم امام معصوم علیه السلام اذن در جهاد
ابتدای بدهد، چون حومت نداشتند. اینه در بعض از روایات وارد شده که گاه اوقات به ائمه اعتراض کردند که چرا شما

علیه حاکم وقت قیام نمکنید و حضرت مفرمودند من اگر چند نفر مثل فلان ‐از مؤمنین واقع‐، را داشتم این کار را
ه ائمه گاهتهای که کمتر به آن توجه شده است. یا اینومت محدود، باشد. نح یل ولو یان تشاگر ام کردم؛[1] یعنم

مفرمودند ما اگر به عدد این موجودات یار داشتیم[2] یعن اگر حومت را متوانستیم درست کنیم. پس مقوم اصل برای جهاد
ابتدائ مسئله حومت است و باید حومت باشد، تا حومت نباشد دعوت معنا ندارد. قیام نمشود چون قیام متوقف بر

حومت است.

اشال. حرکت امام حسین علیه السلام در حال صورت گرفت که آن حضرت حومت تشیل نداده بودند.

جواب. امام حسین علیه السلام به عنوان جهاد ابتدائ حرکت نردند بله آن طرفش عدهای بودند که نماز خوان و قرآن خوان
بودند و به حسب ظاهر مسلمان بودند. در جهاد ابتدای طرف مشرکین و کفار هستند و لذا آن جهادی که امام حسین علیه
السلام انجام داد را تعبیر مکنیم به جهاد ذب، یعن دفاع عن بیضة الاسلام. این نوع جهاد متوقف بر حومت نیست؛ بله

مدعای ما این است که جهاد ابتدائ متوقف بر حومت است؛ در جهاد ابتدائ باید آن سلطان یا آن مردم همه مشرک باشند، که
این نوع جهاد، دفاع هم نیست.



ار جهاد ابتدایاره اننقد ان

از چیزهای که هنوز درست منقح و بحث نشده، نه در فقه و نه در تفاسیر همین بحث جهاد ابتدای است و لذا برخ به اشتباه
گفتهاند اصلا چیزی به نام جهاد ابتدای نداریم. مگویند اگر کفار حمله کردند یا کفار دارند توطئه مکنند برای حمله به

مسلمانها، اینجا مسلمانها در مقام دفاع بیایند. اما چیزی به نام جهاد ابتدای نداریم. و لذا در همین 50 ساله اخیر کتاب جهاد
در اسلام را نوشتند. اول کتاب هم این را آوردند که فقها و مفسران از زمان شیخ طوس ال زماننا هذا، اشتباه کردهاند که این
جهاد را تقسیم کردند به دفاع و ابتدائ. این آقا مگوید ما چیزی به نام جهاد ابتدای نداریم! مگوید تماماً اشتباه کردند هم
فقها و هم مفسران، و معتقد است که این آیهی شریفهای که داریم «و قاتلُوا ف‏ سبيل اله الَّذين يقاتلُونَم و لا تَعتَدُوا انَّ اله لا

وه و تالالْق ملَيع بتك» زند. مثلاقیدی است که تمام مطلقات را تقیید م «مَلُونقاتي (بقره/190) فراز «الَّذين «تَدينعالْم بحي
كره لَم»(بقره/216)  که ی از آیات محم و مطلق در جهاد ابتدائ است. نارنده کتاب جهاد در اسلام معتقد است که این آیه

را فراز «و قاتلُوا ف‏ سبيل اله الَّذين يقاتلُونَم» تقیید مزند. یعن «الَّذين يقاتلُونَم» مقیِد آن «كتب علَيم الْقتال» است؛ لذا
قتال با کسان که مآیند تا با شما جن کنند، بر شما واجب است.[3] من نمخواستم وارد محتوای این شوم چون آیات جهاد

ابتدای را مفصل مورد بحث قرار دادیم و چاپ هم شده است.

نحوهی تشریع جهاد ابتدای

هم تدریج حرام شد، وجوب جهاد ابتدائ مثل مسئلهی حرمت خمر است، همان طوری که حرمت خمر تدریج جهاد ابتدای
جعل شد. اینجا داخل پرانتز عرض کنم که در جهاد دفاع، تدریج بودن معنا ندارد. در جهاد دفاع هر وقت هر مهاجم به
انسان حمله کند، فطرت انسان مگوید بر تو دفاع واجب است. عقل مگوید: دفاع واجب است. تدریجیت یعن چه؟ آنچه

تدریجیت در آن معنا دارد، جهاد ابتدائ است. در باب خمر، خداوند اول فرمود: «يسىلُونَكَ عن الْخَمرِ و الْميسرِ» ای رسول ما
راجع به خمر و قمار از شما سؤال مکنند. «قُل فيهِما اثْم كبير و منافع للنَّاسِ و اثْمهما اكبر من نَفْعهِما» (بقره/219) همین

ا الَّذينهيباشد. در مرحله بعد خداوند فرمود: « يا ااش مو هم بدی است و بدیاش بیشتر از خوب اندازه که هم در آن خوب
را الْخَمنَّمنُوا اآم ا الَّذينهيمست هستید نماز نخوانید. در مرحله سوم «يا ا ارى» (نساء/43) وقتس نْتُما لاةَ ووا الصبنُوا لا تَقْرآم
و الْميسر و انْصاب و ازْلام رِجس من عمل الشَّيطانِ فَاجتَنبوه لَعلَّم تُفْلحونَ» اینجا نازل شد که از خمر اجتناب کنید. خمر

رجس و پلیدی است. آنچه متیقن از آن هست اینه بالأخره خوردنش حرام است. این رجس قدر متیقنش این است که خوردنش
حرام است؛ حالا بحث نجاستش ی بحث دیری است.

مرسیم در باب جهاد ابتدائ، آیات داریم که خدا به پیامبر صل اله علیه و آله مفرماید بر شما کف از مبارزه با کفار واجب
نید. مرحوم آقای طباطبائدهند، مقابله ن‏» (احزاب/48) اگر اینها شما را مورد اذیت و آزار قرار ممذاهعْ‏ اد است. «و

مفرمایند: جهاد ابتدای دو مرحله دارد؛ ی مرحله ممنوع بوده و ی مرحله مشروع شده، مرحلهای که مشروع شده، خودش
دارای چهار مرحله است: 1) قتال با مشرکان مه، اول مرحلهای که جهاد ابتدای مشروع شده قتال با مشرکان مه است. 2)

قتال با اهل کتاب 3) قتال با عموم مشرکان. اعم از مه و غیر مه 4) قتال با مطلق کافران اعم از مشرکان و اهل کتاب. ایشان
اینطور مرحله بندی کردهاند.

ما در آن کتاب آیات جهاد در قرآن، اینطور ذکر کردیم:

  1) لزوم کف و خودداری از قتال؛ ی مرحله همان مرحله ممنوعیت است. مسلمانها مآمدند در مه به پیامبر عرض
مکردند که اجازه بدهید که به اینها حمله کنیم. آیه آمد که حق ندارید حمله کنید. خودداری از قتال کنید؛ «و اصبِر عل‏ ما

يقُولُونَ و اهجرهم هجراً جميلا» (مزمل/10) «لَم دينُم و ل دين» (کافرون/6) اینها مربوط به آن مراحل اول بوده است.



«فَاعفُوا و اصفَحوا حتَّ يات اله بِامرِه». گذشت کنید تا اینه خدا دستورش را بفرستد. این مال مه است.

شدند، یعنمقاتله م وا» اذن داده شد اینها که قبلامظُل منَّهقاتَلُونَ بِاي لَّذينذِنَ لفرماید: «ا2) إذن در قتال، آیه 39 حج که م 
مشروعیت داده شد.

3) وجوب جهاد دفاع 

 4) ترغیب به جهاد ابتدائ مثلا این آیه «يا ايها النَّبِ حرِضِ الْمومنين علَ الْقتالِ» (انفال/65) وجوب جهاد ابتدائ است.
وجوب جهاد ابتدائ به نحو عام «كتب علَيم الْقتال و هو كره لَم» (بقره/216) اینها همهاش هم قرائن فراوان دارد که این قتال

مراد قتال ابتدائ است. قتال دفاع نیاز به کتب ندارد؛ «كتب علَيم الْقتال» یعن ابتداء مسلمین بروند «و هو كره لَم» این برای
.«ملَيع بتمسلمین سخت است اما «ك

و قيننافالْم و فَّارْدِ الجاه ِا النَّبهيلْظَةً» (توبه/123) «يا اغ مجِدُوا فيلْي فَّارِ وْال نم مَلُوني لُوا الَّذيننُوا قاتآم ا الَّذينهييا ا»
اغْلُظْ علَيهِم» (تحریم/9) «و قاتلُوا الْمشْرِكين كافَّةً كما يقاتلُونَم كافَّةً» (توبه/36) فَاقْتُلُوا الْمشْرِكين حيث وجدْتُموهم» (توبه/5) و

آیات دیری که خودتان مراجعه کنید به آن کتاب.

 جهاد ابتدائ به نحو عام بدون هیچ قیدی «و قاتلُوهم» بروید با کفار مقابله کنید، حت لا تون فتنة، این فتنه در این آیه 193 بقره
یعن شرک. چرا؟ اولا دنبالهاش ی قرینه دارد « و يونَ الدِّين له» (بقره/193) مفرماید: شرک نباشد. دین برای خدا باشد؛

یعن تنها دین که حومت مکند و تنها قانون که حومت مکند قانون خدا باشد «يا ايها الَّذين آمنُوا ما لَم اذا قيل لَم انْفروا
ف‏ سبيل اله اثَّاقَلْتُم الَ ارضِ ا رضيتُم بِالْحياة الدُّنْيا من اخرة فَما متاعُ الْحياة الدُّنْيا ف اخرة الا قَليل» (توبه/38) اینها آیات
گوئیم کوچ کنید در راه خدا و با کفار و مشرکین جهاد کنید شما سختتان است! اگر کسبه شما م است. وقت جهاد ابتدای

به انسان حمله مکند انسان راه ندارد و باید با او مقابله کند. آنجا «اثَّاقَلْتُم الَ ارضِ» معنا ندارد و اصلا موضوع ندارد.
بنابراین معنای آیه این است که رسول خدا به مسلمین بفرماید ابتداء بروید جن کنید با مشرکین و کفار.

ه مسلم جهاد ابتدایر است. هر چند فتح مبحث دی بوده یا نه، ی های ابتدایهای پیامبر جنه آیا جنالبته بحث از این
است. آیات مگوید خواه آنها حمله کنند یا ننند، با آنان جهاد کنید. آیه اطلاق دارد ولو اینه نخواهند با شما جن کنند، ما

نم مَلُوني لُوا الَّذين(بقره/216) ، قات «تالالْق ملَيع بت(تحریم/9)، «ك قيننافالْم و فَّارْدِ الجاه ِا النَّبهياین همه آیات داریم يا ا
الْفَّارِ» (توبه/123) «يا ايها النَّبِ حرِضِ الْمومنين علَ الْقتالِ» (انفال/65) «و قاتلُوهم حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ» (بقره/193) که آیه

قرینه دارد بر اینه مراد از فتنه، شرک است. یعن خدا مفرماید، غرض اصل از جهاد ابتدائ توسعهی قدرت نیست. غرض
اصل از جهاد ابتدائ به دست آوردن اموال دیران نیست. غرض این است که شرک از بین برود.

متأسفانه جهاد ابتدای را نیامدند درست منقح کنند. مگوئیم اولا باید قبل از شروع قتال، دعوت باشد. ثانیاً هدف در جهاد
تْنَةٌ» یعنونَ فَلا ت َّتنویسد «حتْنَةٌ» است. در همان کتاب جهاد در اسلام، نویسنده مونَ فَچیست؟ هدف «لا ت ابتدای

توطئهی آنها را از بین ببریم، عجیب این است که خود آیه مگوید «و يونَ الدِّين له»، آیه قرینه روشن دارد و اعجب از این،
اینست که روایت معتبر ذیل این آیه داریم که امام علیه السلام مفرماید: مراد از فتنه شرک است.[4] باز در آیات دیری در قرآن

اگر کس بپرسد کلمه فتنه در شرک استعمال شده یا نه؟ مگوئیم بله آیات دیر هم داریم. نویسنده کتاب جهاد در اسلام آمده
فتنه را فتنهی عرف اصطلاح زمان ما معنا کرده؛ یعن توطئه. کفار دارند توطئه مکنند علیه شما، توطئهشان را از بین ببرید!

ما در قرآن آیات جهاد ابتدای داریم که به نظر مرسد آیات جهاد ابتدای از آیات نماز بیشتر است. به نظر من این چنین است.



خودتان هم تتبع بفرمائید. این «الَّذين يقاتلُونَم» قید احترازی نیست. بله قید توصیف خود کفار است. برای اینه در بعض از
ذات کفار این است که دائماً در صدد قتال با شما هستند «و (بقره/213) یعن «مَلُونقاتزالُونَ يلا ي فرماید: ِ«ور مآیات دی

قاتلُوا ف‏ سبيل اله الَّذين يقاتلُونَم» عنوان مشیر به کفار است نه قید احترازی.
[بایسته توجه است که] ما اول باید ببینیم مستفاد از آیات چیست؛ بعد برویم سراغ سیره. آیات قرآن بسیار قوی است، ظهور

بسیار قوی دارد در مسئلهی جهاد ابتدائ. اگر کس اصول قوی داشته باشد مفهمد که این قید «الَّذين يقاتلُونَم» قیدیت ندارد.
این قید احترازی نیست. این ی عنوان مشیر به کفار است. عنوان بارز کفار، مقاتلهی با مشرکین بوده است. مثل اینه الآن ما

در زمان خودمان مگوئیم بروید با اسرائیل مقاتله کنید، بعد ی عنوان کودک کش هم برایش مآوریم، مگوئیم بروید با این
رژیم کودککش مقاتله کنید. این آیا احتراز است؛ بوئیم اگر این اسرائیل ی زمان دست از کودک کشاش برداشت ،تمام
مشود؟! نه، این ی عنوان مشیر است. این اشاره به باطن اینها دارد. عل کل حال این آیات جهاد ابتدای است. ی سری

آیات توهم معارضه مشود: مثل «لا اكراه ف الدِّين» (بقره/256) یا بعض از آیات دیر که ان شاء اله جلسه بعد عرض خواهم
کرد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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